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با اجرای ارکستر مجلسی رسا 
و رهبری بهنام ابوالقاسم

قطعاتی از فردین خلعتبری 
در کنسرت  هزارویک شب

گروه هنر: ارکستر مجلسی رسا به رهبری بهنام  �
ابوالقاســم، کنسرت «هزارویک شــب» را در قالب 
اجرائــی از ســاخته های جدید فردیــن خلعتبری 
بــه صحنه می بــرد. در این برنامه کــه در روزهای 
اول و دوم شــهریورماه در تالار رودکــی تهران به 
صحنه خواهد رفت، آثاری از آخرین ســاخته های 
خلعتبری برای ســینما که عنوان «هزارویک شب» 
را روی خــود دارد اجــرا خواهد شــد. قطعاتی از 
آثاری مانند «پروانه ای در باد»، «نیمکت»، «آسمان 
من»، «شــکلات»، «پســتچی ســه بار در نمی زند»، 
«دندون طلا» و... در این کنســرت با اجرای ارکستر 
رســا به صحنه می روند. کنسرت «هزارویک شب» 
اولین همکاری فردین خلعتبری، بهنام ابوالقاســم 
و ارکســتر رساســت و اولین باری اســت کــه پوریا 
اخــواص و پدرام فریوســفی در ایــن ترکیب روی 
صحنه می روند. ارکســتر مجلسی رسا نیز به عنوان 
اجراکننده آثار متشــکل از ۲۵ نوازنده با سرپرستی 
مظفر نبیلی اســت که فعالیت حرفه ای خود را در 
ســال ۱۳۸۹ به شــکل کوارتت زهی آغاز کرده و تا 
به حال برنامه هــای موفقی در تالار رودکی تهران، 
کلیســای آلمانی های مقیم ایران و دیگر سالن های 
معتبــر ایران اجرا کرده اســت. در ســال ۱۳۹۲ به 
رهبری رامیــار بهــزادی در بیســت ونهمین دوره 
جشنواره بین المللی موســیقی فجر شرکت کرد و 
عنوان دوم بخش رقابتی را به دست آورد. در سال 
۱۳۹۳ نیــز تمرینات خود را زیــر نظر دکتر منوچهر 
صهبایی ادامه داد و در ســی امین دوره جشــنواره 
بین المللی موســیقی فجر عنوان گــروه برگزیده را 
از آن خود کرد. همچنین این ارکســتر در سال های 
اخیر بــا همــکاری نوازنــدگان و سولیســت های 
اروپایــی به فعالیت پرداخته و آثار ارزشــمندی در 
ایران و خارج از ایران به اجرا گذاشــته است. بهنام 
ابوالقاسم، آهنگ ساز و پیانیســت برجسته ایرانی، 
هم در این اجرا به عنوان رهبر میهمان حضور دارد. 
او که به تازگی در کنســرت «طرحی نو دراندازیم» 
به عنوان رهبر و پیانیست حضور داشت، در این اجرا 
نوازندگی را هم عهــده دار خواهد بود. اجرای آثار 
باکلام را پوریا اخواص برعهده دارد که پیش از این 
با ارکستر ملی موسیقی ایران همکاری داشته و در 
سال های اخیر با گروه های مختلف موسیقی سنتی 
به اجرا پرداخته و در اجرای اثر «غمنومه فریدون» 
به آهنگ سازی حسین علیزاده هم حضوری فعال 
داشته اســت. در این کنســرت که در دو بخش به 
صحنــه خواهد رفت، پــدرام فریوســفی، نوازنده 
برجســته ویلن، نوازندگی سولو را عهده دار خواهد 
بود که در «هزارویک شب» شــخصیتی ویژه برای 
ســاز او در نظر گرفته شده است. ضمنا در این اجرا 
برای اولین بار اشعاری از آخرین آثار مرحوم افشین 
یداللهــی به صحنه خواهد رفــت که همگی آنها 
توسط دوست و همکار دیرین او، فردین خلعتبری، 
آهنگ سازی شده اند. مدیریت هنری ارکستر را مظفر 
نبیلی برعهده دارد و میثم ترکیان کنسرت مایســتر 
ارکستر اســت. این اجرا ســاعت ۲۱ در محل تالار 
رودکی برگزار خواهد شد و بلیت فروشی در سایت 
انجام  ایران کنسرت (Iiranconcert.com) در حال 

و پذیرای عموم علاقه مندان موسیقی است.

با تک نوازي گیتار هوتن وکیلي مقدم
 کنسرت کوچي روي صحنه مي رود

گروه هنر: کنســرت گروه کوچي با سرپرســتي  �
و تک نــوازي گیتار هوتن وکیلي مقدم ســاعت ۲۱ 
هفتم شهریور ۱۳۹۷ در سالن اصلي فرهنگ سراي 
نیاوران روي صحنه مي رود.کوچي از ســال ۱۳۹۱ 
با سرپرســتي و تك نوازي گیتار هوتن وکیلي مقدم 
اجراهایي را در ســبك فلامنکو و جیپسي فلامنکو 
روي صحنــه برده اســت. این گروه در ســال هاي 
نخســت فعالیتش قطعاتی بــدون کلام از بزرگان 
این ســبك مانند «پاکو دلوســیا» و «پاکــو پنیا» و 
همچنیــن قطعاتي از گروه «جیپســي کینگز» را در 
سالن هاي شــهر تهران اجرا کرد. از سال ۱۳۹٥ با 
درنظرگرفتن سلیقه مخاطبان در این سال ها، ضمن 
اضافه شدن خواننده به گروه، «کوچي» قطعاتي به 
زبان اســپانیایي و در سبك «جیپســي فلامنکو» از 
موســیقي کولي هاي اسپانیا را روی صحنه برد که 
با اســتقبال خوبي از ســوي مخاطبان روبه رو شد. 
همچنیــن در دو اجراي اخیــر و اجراي پیش رو در 
هفتم شــهریور ۹۷ قطعاتي به صــورت هم نوازي 
گیتار و تار و در گونه  موسیقي تلفیقي اجرا مي شود 
که بســیار مــورد علاقه مــردم و مخاطبــان گروه 
کوچي بوده اســت. در این اجــرا قطعات با تنظیم 
گروه کوچــي و همچنین قطعاتي نیــز از کارهاي 
خود گروه اجرا مي شــود.اعضاي گروه موســیقي 
«کوچي» عبارت اند از: هوتن وکیلي مقدم (تك نواز 
گیتار و سرپرســت گروه)، فرهاد خزري و مصطفي 
نجفــي (خواننــده)، محمد اشــرفي (گیتارباس)، 
نیلوفر صادقي (گیتار و آوا)، افشین هنرور (نوازنده 
پرکاشن و ســازهاي کوبه اي) هستند.علاقه مندان 
مي توانند از طریق سایت «ایران کنسرت» یا «گیشه 
فرهنگ سراي نیاوران» بلیت تهیه کنند.در این اجرا 
گروه کوچــي با توجه به گراني هاي موجود، هزینه 
بلیت هاي خود را تا جایی که امکان دارد برای رفاه 
حال مخاطبان در شــرایط کنوني اقتصادي پایین تر 

در نظر گرفته است.

زیر آسمان فیروزه اى

پرفورمنس «سیرکل»، برخورد 
نزدیک از نوع احساسات فروخورده

گــروه هنر: پرفورمنس آرت «ســیرکل» با طراحی و  �
اجرای «الیاس امینیان»، عصر جمعه، بیست وششــم 
مردادماه آغاز شد. این اجرا شانزدهمین پرفورمنس آرت 
مســتقل از این هنرمند اســت که هم زمان با هفتمین 
فســتیوال «ســی روز، سی هنرمند، ســی پرفورمنس» 
اجرا می شــود. این اجرا به مدت هشت شب در پلتفرم 
«عمارت روبرو»، واقع در ضلع شمال شــرقی چهارراه 
ولی عصــر، بن بســت کیانپــور ادامه خواهد داشــت. 
برخورد نزدیک از نوع احساســات فروخورده توصیفی 
اســت که امینیــان از پرفورمنس «ســیرکل» دارد. در 
ایــن اجرا علاوه بر الیاس امینیان کــه پرفورمر اصلی و 
ثابت این پرفورمنس اســت، هر شــب یک هنرمند وی 
را همراهــی می کنــد. در اولین اجرای «ســیرکل» که 
با نمایــش ویدئوآرتی به نام «من» آغاز شــد، امینیان 
و هنرمنــد همراهش ضمن یک دیالــوگ بداهه حول 
افــکار پنهان و نگفته هــای بغض شــده، حاضران در 
محل اجرا را به چالش کشــیدند. این هنرمند تجسمی 
و مفهومــی کــه در یکــی از اجراهای پیشــین خود با 
نــام «وارونگی» دغدغه های خود را با آویزان شــدن از 
ســقف موزه هنرهای معاصر تهران به تصویر کشــید، 
در پرفورمنس بعدی خود با عنوان «هیاهوی بســیار» 
مخاطبان خــود را در فضایــی بدون اتفــاق، وادار به 
«تحرک» نکــرد. او این بار در پرفورمنس «ســیرکل» با 
ایســتادن در میانه دایره های تودرتو، مخاطبانش را به 
چرخــش درمی آورد تا همچنان با بهــره از فرم اجرا و 
تأکید بر بدن پیگیر بیان هنری خود شود. الیاس امینیان، 
هنرمند ۳۴ ساله و فارغ التحصیل دانشگاه هنر، در کنار 
اجرای پرفورمنس آرت، نقاشی و عکاسی را به صورت 
حرفــه ای دنبال می کنــد و داوری فســتیوال رادیکال 
پرفورمنس را نیز برعهده داشته است. امینیان همواره 
تأکید کرده اســت که در ایده پردازی برای کارهای خود 
انســان، روان و روابطش در فضــای جامعه را مدنظر 
دارد، به طوری کــه برای ارتباط با اثــر امینیان نیازی به 
دانستن دانش پرفورمنس نیســت. از جمله اجراهای 
امینیان در سال های گذشته می توان از پرفورمنس آرت 
«تــو» مــوزه هنرهای معاصــر تهران، بهمــن ۱۳۹۶، 
پرفورمنس آرت «ما» گالــری عمارت روبرو، دی ۱۳۹۶، 
پرفورمنــس آرت «دکانستراکشــن» نهمین جشــنواره 
بین المللــی هنرهای تجســمی فجر، بهمــن ۱۳۹۵، 
پرفورمنس آرت «فالومی» در قالب گروه بتا در ششمین 
فستیوال ســی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز، موزه 
هنرهای معاصــر تهــران، دی ۱۳۹۵، پرفورمنس آرت 
«هیاهوی بســیار» موزه هنرهای معاصــر تهران، دی 
۱۳۹۵، پرفورمنــس آرت «هنر ضدخشــونت» در قالب 
گروه بتا، پردیس چارسو، بهمن ۱۳۹۴، پرفورمنس آرت 
«وارونگــی» موزه هنرهای معاصر تهــران، دی ۱۳۹۴، 
پرفورمنــس آرت «کانستراکشــن» گالری ایســت، مهر 
۱۳۹۳، پرفورمنس آرت «مســیر بتــا» هتل طوبی، آبان 
۱۳۹۲ و پرفورمنــس آرت «مرگ رنگ» دانشــگاه هنر، 
دی ۱۳۸۷ نــام برد. علاقه مندان به مشــارکت در این 
پرفورمنس آرت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

منتقدان، بهترین فیلم های 
کودکان و نوجوانان ۴۰ سال اخیر را 

معرفی می کنند
گروه هنر: هم زمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب،  �

به همــت «انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایی 
ایــران» برتریــن فیلم های کــودک  و نوجوان ۴۰ ســال 
اخیر ســینمای ایران معرفی می شوند. جعفر گودرزی، 
نایب رئیس انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایی 
ایران و دبیر اجرائی جایــزه «بهترین های فیلم کودک  و 
نوجوان ۴۰ سال سینمای ایران»، با اعلام این خبر گفت: 
«در این نظرخواهی منتقدان و نویســندگان ســینمایی 
در بخش هــای مختلفــی مانند بهتریــن فیلم کودک، 
بهترین فیلم نوجوان، بهترین کارگردان سینمای کودک  
و نوجــوان، بهترین فیلم نامــه و بهترین بازیگر کودک  و 
نوجوان نظرات خود را اعلام می کنند». گودرزی عنوان 
کرد: «در نهایت با بررســی آرا، آثار برگزیده در جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان امسال جوایزی 
دریافت می کنند». دبیر اجرائی این جایزه اظهار کرد: «این 
حرکت ارزشمند توســط انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی ایران و با حضور گسترده اعضای این انجمن و 
دیگر منتقدان و نویسندگان سینمایی صورت می گیرد». 
گودرزی در پایان افــزود: «در این نظرخواهی فیلم های 
کودک  و نوجوان تولید و اکران شــده در ۴۰ ســال اخیر 
مدنظر قرار خواهد گرفت که بر اساس تخمین ما، تعداد 

این آثار بیش از ۲۰۰ فیلم است». 

پرسه در خبر

سال پانزدهم    شماره 3225 هنردوشنبه   29 مرداد 1397

گــروه هنر: روز گذشــته حوالی ســاعت هشــت صبح 
جمعیت بســیاری مقابــل تالار وحــدت و خیابان های 
منتهی به محل تشــییع پیکر عــزت االله انتظامی منتظر 
بودند تا وداع آخر را با این بازیگر پیش کســوت سینمای 
ایران انجام دهند. بســیاری از اهالی سینما در ساعات 
ابتدایی صبح در تالار وحدت حضور داشتند و موسیقی 
فیلم  «هزاردســتان» فضای تالار وحدت را پر کرده بود 
و خاطرات آقای بازیگر را برای دوســتدارانش پررنگ تر 
می کرد. به محــض اینکه پیکر زنده یــاد انتظامی روی 
سن قرار گرفت، مراســم به طور رسمی آغاز شد. پرویز 
پرستویی در صحبت های کوتاهی گفت: «به نام خدای 
ســفر بدون بازگشــت؛ ســفری که جانمان را به آتش 
می کشــد. من هستم و یک ســینه پر از حرف. مگر این 
ســینما چند عزت االله داشــت که یکی از آنها را داریم 
راهی می کنیم، مگر یک موجود چند پدر دارد که داریم 
پدر سینما را راهی می کنیم، مگر چند بازیگر وجود دارد 
که بتواند مش حســن را بازی کند؟ که رخت بربســتن 

«مش حسن» را تماشا کنیم؟». 
او ادامه داد: «از خواب که بیدار شدیم دیدیم «عزت 
سینما» رفته اســت؛ عزتی که هرچقدر «قدر» بودی به 
پای او نمی رســیدی. مــا دیروز بعد از بیــداری، خواب 
دیدیم پیر دِیر، بار ســفر بســته و گذاشتیم او مثل آب از 
میان انگشتان ما بگذرد. خواب دیدیم سینمای کم جان 
ما یتیم  شــده اســت. امروز مناســب ترین زمــان برای 
ســخن گفتن از پدر سینماســت و وای که چقدر دلم پر 
اســت. او با طنازی مختص خودش مرام و مسلکش را 
از جان و دل آموزش می داد. برای شخص من عزت االله 
انتظامــی مــرادی بود که کلماتش را ســرمه چشــم  
می کردم، پس برای من شــاگرد، استادی رفته است که 

دیگر کسی همانند او را نخواهم شناخت».

پرســتویی در بخش دیگری از صحبت هایش ضمن 
آرزوی ســلامتی برای جمشید مشــایخی و محمدعلی 
کشاورز، از علی نصیریان درخواست کرد تا روی صحنه 
بیاید. نصیریان در ابتدا گفت: «عزت االله انتظامی متعلق 
به مردم اســت و این روح و جانــی که در نقش هایش 
بود بر دل مردم نشســت. او نمرده، زنده است، آن هم 
با کارهایی که کرد. آقای انتظامی انتظار نداشــتم، اینجا 
(تالار وحدت) برای تشــییع بیایم. می خواستم اینجا با 

هم یک بار دیگر کار کنیم».
او ادامه داد: «یک شــبی با هــم بودیم و من آوازی 
خوانــدم، او گفت کــه وقتی مُردم می خواهم  تو ســر 
قبــرم آواز بخوانی».نصیریــان در ادامــه تصنیفی را با 
بغض برای رفیق قدیمــی اش خواند. او در انتها گفت: 
«پرســتویی به خوبی درباره درخشش استعدادهای او 
گفت. او واقعا مانند چشــمه ای جوشــان بود. یکی از 
امتیازهای بزرگ او شــوخ طبعی اش بود. همه چیز را با 
طنــازی عنوان می کرد و البته حاضرجواب بود. او همه 
اســتعدادهای بازیگری را داشت. او همه چیز را دست 
می انداخت. زمانی که هنوز تئاتر ریشــه نکرده بود، اپرا 
درســت شــد و او در این حوزه هم فعالیت می کرد. او 
به تالار رودکی تــالار زورکی می گفت که منظورش این 

بود که نمی شــود اپرا را به زور به خورد مردم داد».در 
ادامه مراســم، فاطمه معتمدآریا که بســیاری بازی او 
و زنده یاد انتظامی را در فیلم «روســری آبی» به خاطر 
می آوردند، روی سن حاضر شد و گفت: «ما امروز کسی 
را بدرقه می کنیم که بیشــترین انرژی  و نظم را به ما یاد 
داد،  پس دلیلی برای گریه کردن نیست، چون او ماندگار 
مانده و هرجای شــهر را که می بینم نشانه ای از او دیده 
می شــود. عزت االله انتظامی مردی بود که همیشــه در 
صدر نشســت و یــاد داد او را به عنوان هنرمند در صدر 
بنشانند. او تاریخ ملی ایران است، پس برای تاریخ ملی 
ملــت هیچ وقت گریه نکنیم.  او یگانه بود  و من در قلب 
خود گریه می کنــم و برای هنرمندان هم آرزوی عمری  
مانند عزت ســینمای ایــران می کنم».عباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، نیز در سخنان کوتاهی 
گفت: «فرهنگ و هنر آینه تمام نمای تاریخ ایران اســت 
و چهره زیبای ایران امروز را نشــان می دهد و عزت االله 
انتظامی یکی از ســتاره های این آسمان بود. او خاطره 
نسل های پیوســته زمانه ماست. او بیش از هفت دهه 
کوشــید و درخشــید و بر صدر نشســت و در اوج ماند. 
انتظامی از دل مردم برخاســت، بــا مردم زندگی کرد و 
مردمی بودن او باعث شــد بر دل مردم بنشیند. متانت 

و وقــار، او را در قاب هنرمندان مردمــی جاودان کرد. 
او ریشــه در فرهنگ و مرزوبوم داشت و در این ترکیب 
میوه ها چید. او با هنر زیســت، قدر این گوهر را شناخت 
و هنر خود را ارزان فروشی نکرد، در انتخاب نقش دقت 
داشــت و به نقش جان می داد».مجیــد انتظامی که با 
تسلیت گفتن مردم به صحنه آمد، گفت: «وقتی پس از 
۷۰ سال کار از پدرم می پرسیدم که مردمی شدن چطور 
است؟ می گفت عاشق شو. مردم را دوست داشته باش 
و من تمام تلاشم را برای این کار انجام داده و می دهم.
در این دو، ســه ماهه برای اینکه پنج دقیقه بیشتر او 
را نگه دارم، از این بیمارستان به آن بیمارستان می بردم، 
ولی او جواهری بود که من  نتوانســتم او را نگه دارم و 

حق پسری را ادا کنم».
در پایان، پرستویی با دعوت از حجت الاسلام دعایی 
نماز میــت را با همراهــی مردم و هنرمنــدان بر پیکر 

عزت االله انتظامی خواندند.
 علی نصیریان، بهمن فرمان آرا، ابوالحســن تهامی، 
داریوش اسدزاده، محمدعلی کشاورز، مسعود کیمیایی، 
احترام برومند، منوچهر شاهسواری، همایون اسعدیان، 
احمد مســجدجامعی، ســیدمحمد بهشــتی، جمشید 
گرگین، شکرخدا گودرزی، هادی مرزبان، پرویز پرستویی، 
فاطمــه معتمدآریا، حبیب رضایی، پــوری بنایی، باران 
کوثری، جهانگیر کوثری، رضا درمیشــیان، مازیار میری، 
قطب الدیــن صادقی، شــهرداد روحانی، ســیدمجتبی 
حســینی؛ معاون هنری وزارت ارشــاد، علیرضا تابش؛ 
مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی، محمدمهــدی 
حیدریان؛ رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، شهرام 
ناظری، محمدباقر قالیباف، حســام الدین سراج، کیهان 
کلهر، هدیه تهرانی و شــهرام کرمی از جمله حاضران 

در این مراسم بودند.

دو قاب عکس را برایــم آورده بود: دو قطعه عکس 
از ژان گابن، بازیگر فرانســوی که ژان والژان را بازی کرده 
بود، بغلــم کرد تبریک گفــت، حق با تو بــود: من تاب 
تحمل سه ساعت وچهل دقیقه روی صحنه بودن را در این 
سن وســال نداشــتم و بعد من توضیح دادم که چطور و 
بــه چه دلیل نقش پدربزرگ ماریــوس را از نمایش نامه 
حــذف کردم: فقط به خاطر او، بغض کرد و بعد همه را، 
به خصوص مهدی فتحی و بهزاد فراهانی را بوسید و به 
بهزاد گفت ای کاش من صدای تو را داشــتم، او را ستود، 
همه را ستود، بســیاری را بوسید و به همه تبریک گفت 
و مثل همیشــه، دســتمالش را از جیب شلوارش بیرون 
آورد و اشــک هایش را پاک کرد... پشــت صحنه نمایش 
بینوایان بودیم، سال ۱۳۷۵ بود: با اینکه هم دانشکده ای 
بودیم این اولین بار بود که صمیمانه و از نزدیک همدیگر 
را می دیدیم: او متقاعد شــده بود که اگر او را برای نقش 
کوچک تری دعوت کرده ام و او از طریق جمشــید گرگین، 
مدیر تولید نمایش بینوایان، به من جواب رد داده است، 
دلیلش شــک کردن در بزرگی او نبــود، بلکه او دیگر آن 
بازیگر تئاتر که در درونش وجود داشت نبود. او با آن دو 
قاب عکس می خواســت به من بگوید ببین چقدر شبیه 
ژان گابنــم؟ حق با او بود، امــا همان طور که خودش به 
زبان آورد، سن وســالش دیگر مناســب نبــود، دیگر آن 
عــزت انتظامی کرگــدن و  آی بی کلاه آی بــاکلاه نبود... 
. این اولین رنجشــش از من با بزرگ منشــی اش و درک 
و هوش بالایی که داشــت ختم به خیر شــد و پس از آن، 

تــا اتمام پروژه خانه موزه اش با وجود فاصله ســنی  مان 
مثــل دو یار، در خانه تئاتر، در خانــه هنرمندان، در موزه 
ســینما کنار یکدیگر بودیم: من ستایشــش می کردم که 
تن بــه هر کاری نمی داد، گزیده کار بــود و به ندرت خطا 
می کــرد و در کارنامــه اش آن قدر کار خوب هســت که 
می توان بازی هــای نه چندان خوبــش را نادیده گرفت: 
موضــوع تبدیل خانه اش بــه موزه را نخســتین بار و در 
جمعی که از آنها فقط غزاله ســلطانی و فیاضی، مدیر 
نشر قطره، فلورخانم مهربان و بزرگوار را به یاد می آورم 
و اصرارش برای اینکه من مدیریت و طراحی آن موزه را 
برعهده بگیرم، نه تنها در آن جلســه، بلکه بعدها هم در 
مصاحبه ها و هم جلساتی که در شرکت پویامهر داشت 
به زبان آورد و درحالی که همه چیز در حال اتفاق افتادن 
بــود، یک روز با عصبانیت گفته بود: یا بهروز غریب پور یا 
هیچ کس دیگر، پولتان را پس می دهم و این شــد که من 
فراموش شده و پاک شــده از ذهن آقایان به فرمان او و با 
اصرار او وارد گود شدم. به شهادت عکس ها و فیلم هایی 

که هســت ما چنان از تحقق این آرزو شادمان بودیم که 
گاه دست دردست، شانه به شانه، زیر بارش برف، در باران 
و باد همدیگر را مانند دو دلداده به شــوق می آوردیم و 
چه رؤیاها که نمی بافتیــم، اما ناگهان مانند آن دیالوگی 
که من در بینوایان از زبان ژاور گفته ام: همیشه اون چیزی 
اتفاق میفته که به نظر محاله؛ دیالوگی که بهزاد فراهانی 
چنان بازی می کرد که مو به تن من کارگردان هم ســیخ 
می شد و بغضم می گرفت، بله، درست آن چیزی اتفاق 
افتــاد که محال به نظر می آمد: ما رودرروی یکدیگر قرار 
گرفتیم، دعوا چنان جدی بــود و آتش را چنان افروخته 
بودند که تمــام آن اعتماد و دوســتی را از هردوتایمان 
گرفت، دود شــد، خاکســتر شــد و باد هردومان را به دو 
ســوی بســیار دور از هم برد: کارمان به جدلی کشید که 
باورش دشــوار است: شــرح ماجرا تا اندکی به رسانه ها 
کشیده شــد و در دادگاه و جداگانه از هردو ما خواستند 
که مصاحبه نکنیــم و نکردیم، امــا... . نه. نمی خواهم 
بگویــم که چقدر تلخ تمام شــد: پیرمرد راهش را از من 

جــدا کرد و من هــم چنان رفتم که دیگر پشت ســرم را 
نــگاه نکردم، این آغاز یک جدایی بود که تا مرگ او ادامه 
داشــت و مرگ که آمد و او را برد. به ســفارش همسرم، 
دخترم و دوستم - رضا آشــفته- با خودم خلوت کردم 
تــا آن تلخی را از ذهنم بیرون کنــم و هرچند که موفق 
نشدم، اما سعی کردم که همه خوبی هایش را مرور کنم، 
همه رنج هایش را مرور کنم و ... . همه اشــک هایش را 
به یاد آوردم در نیمه شــبی که امشب است برایش گریه 
کردم، بی آنکه دستمالی باشد که به شیوه عزت سینمای 
ایران آن سیل را بخشکانم و... گریه کردم و از اینکه دیگر 
نیســت زار زدم، اما عهد کردم که نه کنار تابوتش بروم، 
نه زیر تابوتش را بگیرم، مرا در ســوگواری اش نخواهند 
دید، چون دلم نمی خواهد ناکسانی را خوشحال کنم که 
می دانند با من چــه کرده اند. بماند. ولی دعوت می کنم 
که بــه خانه موزه اش بروید و ببینید که چقدر عاشــقانه 
مهــرش را و اعتمــادش را پاســخ داده ام و در آنجا باور 
خواهیــد کرد: این خانه، خانه اوســت، درســت اســت 
نام ونشان زندگی روزمره اش نیســت، اما روح عاشقش 
همه جا هســت: زبان صحنه و ســینما در ذره ذره خانه 
هســت و وجود او در همه جا لمس می شود و عشقش 
به بازیگری در خانه اش لبریز اســت، به خصوص در اتاق 
جادویی: مجسمه اش را می بینید که باد در شالش وزیده 
و چرخ می زند و همه پلان های بازی های بی نظیرش در 
فیلم های به یادماندنی اش گرداگرد این بچه سنگلج که 
به اوج رسیده است در هم دیزالو می شوند و باز این عزت 
است که می چرخد و می گردد و از آنجا که بیرون می آیی 

شعری از خیام را نوشته ام: 
هست از پس پرده گفت وگوی من و تو

چو پرده برافتد نه تو مانی و نه من
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آنچه از عزت االله انتظامی می ماند
ستایشش مى کردم که تن به هر کارى نمى داد

 بهروز غریب پور

علي علیخاني
«تو به هیچ کس تعلق نداري؛ نه به مملکت و دولت، نه به من. تنها به خودت 

تعلق داري».
(نامه به کودکي که هرگز زاده نشد - اوریانا فالاچي)
نمایش «بي تابســتان» به کارگرداني و نویسندگي «امیررضا کوهستاني»، 
بعد از چند اجراي بین المللي و به ویژه حضور در جشــنواره تئاتر «آوینیون» 
فرانســه، این روزها در ســالن استاد ســمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روي 
صحنه رفته اســت. نمایشي لطیف و دقیق که موضوع بسیار مهم، حساس 
و تــازه اي را در دل متن کم هیاهو و ظریف خود به اجرا درآورده اســت. در 
خلاصه کار این جمله آورده شده است: یک ناظم، یک نقاش، یک مادر، یک 

کودک و یک مدرسه؛ ۹ ماه، سه فصل، بي تابستان.
نمایش از ســه بازیگر که پردازنده ســه کاراکتر ناظــم، نقاش (معلم) و 
مادر هســتند، بهره مي برد، اما در تاروپود نمایش دو کاراکتر دیگر نیز حضور 
دارند؛ کودک (تیبا) و پدر کودک. حضورنداشــتن 
این دو کاراکتــر به معناي تأثیرنداشــتن آنها در 
سرنوشــت دیگر شــخصیت ها نبوده و بر حلقه 
مفقوده روابط انساني دلالت دارد. «کوهستاني» 
با ظرافت، پازل میان شخصیت ها را در بطن متن 
ســاده، اما درخور  تأمل خود گنجانده است. اگر 
از فساد ســاختاري در سیســتم آموزشي کشور 
به ویژه در مقطع حســاس ابتدایي و نبود قوانین 
و سیاســت گذاري صحیح آموزشــي که پوسته 
رویي انتقادات نمایش است گذر کنیم، با نمایي 
وهمناک تر از تقابل نســل ها و بي هویتي آنها در 
ســایه دیوار کهنــه و رنگ ورورفته شــعارزدگي 
فرهنگي و فرهنگ شــعاري روبه رو مي شــویم. 
جایي که زوج در حال جدایي ناظم (با بازي لیلي 
رشــیدي) و معلم (با بازي سعید چنگیزیان) که 
نماد هوشــمندانه نظم و قانون مداري (ناظم) و 
شور، شوق و خلاقیت (معلم) هستند، در افقي 
تیره از زندگي مشترکشان، در انحصار دیوارهاي 

شــعارزده، مشــغول نصب دوربین مداربسته اي هســتند که بي احساس و 
مسئولیت محور، به تماشاي اضمحلال نقش سازنده آنها در جامعه بنشیند. 
ترکیبــي که اگر با برنامه و همت لازم به عمل درآید، فصل مشــترک آن جز 
پویایي و رشــد اجتماعي نخواهد بود. در نبود این پویایي و رشــد، هرچقدر 
دیوارها، شــعاري رنگ آمیزي شــوند، تأثیري در بهبود فرهنگ جامعه ایجاد 
نکــرده و هر شــعار تصویر بعدي را تحت تأثیر گذاشــته و قــدرت تمرکز بر 
حــرف جدید را نیز از بین مي برد. در چنین فضایي که حتي در محیط تربیتي 
کودکان، اجازه بازي کردن آنها با چرخ و فلک داخل مدرســه ســلب شــده و 
ابزار بازي و بروز شــادي کودکانه قفل و زنجیر مي شــود، یک تصویر ســازي 
متفاوت بر دیوار مدرسه که فضایي شــاد، خانوادگي و امیدوارکننده را روي 
دیوار شــعارزده ترســیم مي کند، کافي اســت تا انبار احساسات متراکم شده 
کودکي در چارچوبي ناهنجار مشــتعل شده و بزرگســالان را که خود متاثر 
از دیوارنویسي هاي ســال هاي گذشته  اند، در درک نادرست خود از هویتشان 
غــرق کند. معلم ســرخورده که دنبال فرار از محیطي اســت که دیگر ذوق 
هنري اش در آن فوران نمي کند، در ســایه نقاشــي هاي دیواري خود، آخرین 
تلاش برآمده از نگاه احساســي اش به بنیان خانواده را تصویرسازي مي کند 
و در برخــورد با شــاگردانش به کنشــي نامتعارف، اما هیجان انگیز دســت 
مي زند که زمینه ســاز سوءبرداشــت هاي متداول در جامعه اي است که هر 
روز آن پر شــده از سوءاستفاده هاي منحرفان جنسي. از سوي دیگر ناظم که 
تحت فشــارهاي افکار عمومي دنبال راهي مصلحت آمیز، محافظه کارانه و 
نجات بخش اســت، به عرف واگراي جامعه تــن داده و در برابر محکومیت 
همســر خود به عنــوان نزدیک ترین انســان زندگي اش، بــه توجیه عملکرد 
خویش مي پردازد. حال که عنصر زندگي مشــترک در حال واپاشي با سرعتي 
سرسام آور است، تنها راه برون رفت از بحران جدایي، نوید به دنیا آمدن نوزادي 
است که معلم سال ها در انتظار آن بوده و ناظم با توجه به موقعیت شغلي 
خود، از پذیرش آن ســر باز مي زند. خط دیگري بــر رنگین کمان موضوعات 
پیچیده متن اضافه شــده و سرنوشت کودک متولدنشده در هاله اي از ابهام 
 ماندن یا مهاجرت، خط خطي مي شــود. حال به جرئت مي توان آن مدرسه 
ابتدایي را که دیوارهاي آن پوشیده از صدها شعار عمل نشده است، تصویري 
نمادي از جامعه چند دهه اخیر ایران دانســت. مدرسه اي که چرخ وفلکش 
زنجیر شــده، میله پرچمش بدون پرچم اســت (پرچم= هویت ملي) و در 

گذر فصل ها فقط دیوارهاي خســته آن با سلیقه هاي مختلف رنگ مي شود. 
فروش این مدرســه براي تبدیل شــدن آن به مرکز تجاري، فارغ از برداشــت 
عیني که نویســنده به بیننده منتقل کرده و منطبــق با واقعیت هاي جامعه 
است، پیشــگویي از آینده جامعه اي است که برنامه اي براي تربیت کودکان 
خــود ندارد. کودکاني کــه در نبود عرصه براي بروز کودکي شــان، تبدیل به 
بزرگســالاني مي شــوند که کودکي نکرده انــد؛ خلل و حفــره اي عمیق در 
هویت اجتماعي که کودکانش هر روز بیشــتر دوســت دارند بزرگ باشند و 

بزرگسالانش بیشتر از همیشه کودک شده اند.
در بعــدي دیگر، مــادري تنهــا در نمایش تصویرســازي مي شــود که 
«زود بچه دار شــده» و در جســت وجوي کودکي گم شــده خودش از درک 
خواســته هاي بزرگســالانه فرزندش (تیبا) عاجز اســت. نبود پدر کودک در 
جاي جاي نمایش و همین طور محوبودن تصویر ساخته شده از پدر در نقاشي 
دیواري، به خوبــي بحران نگاه مخرب اجتماعي به پــدر به عنوان گرداننده 
چرخ اقتصادي خانواده را هدف قرار داده و نداشــتن انســجام خانوادگي را 
به ویژه در بحران هاي خانوادگي گوشــزد مي کند. مادري که وقتي در صحنه 
زیبــاي پایاني نمایــش در تصویر دخترش ادغام شــده و از زبان او صحبت 
مي کنــد و چرخ و فلک را مي گردانــد، بیش از پیش تکرار نســل ها را در دل 
حیات این مدرسه برجسته کرده و به بیننده هشدار مي دهد قصه عنوان شده 
در نمایش، معطوف به یک نســل نیست. همان طور که ناظم هم در ابتداي 
نمایــش ذکر مي کند، او هم در همین مدرســه درس خوانده و بزرگ شــده 
اســت. ۹ ماه همراهي با کاراکترها که یک سال تحصیلي را شروع و به پایان 
مي رســانند و از قضا با ۹ ماه بارداري انسان برابري مي کند، هرچند با پیشبرد 
داســتان و فعل و انفعالات کاراکترها همراه است، ولي بي تابستان به پایان 
مي رسد. بشخصه وقتي به دوران کودکي ام فکر مي کنم، یاد تابستان مي افتم 
و گردش روزگاري بدون تابســتان؛ یعني انساني بدون کودکي. با  این وجود، 
در وراي همه فضاهاي تیره و تلخ تصویرسازي شــده نمایش، «کوهستاني» 
کارش را بــا امید به آینده به پایان مي رســاند؛ امیدي که از جمله «فالاچي» 
نشــئت مي گیرد؛ امید بــه آینده اي که در آن بالاخره کــودک در چرخ وفلک 
مي نشیند و بدون کمک ناظم و معلم که تسلیم اراده او شده  اند و دستانشان 
را بالا برده اند، خودش آن را مي چرخاند، شعر مي خواند و از چرخش روزگار 

لذت مي برد.

نقدي بر نمایش «بي تابستان» نوشته و کار امیررضا کوهستاني
بی تابستان؛ مرثیه اي براي نسل هاي بی کودکی


